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ش 
ش به دنيا آمد! او با اين  كه پدر

ت از مادر
ب تكري

در جنو

ش بود،  اما هرگز او را نديد. بعضي از جانورشناسان 
شوهر مادر

ت 
مي گويند كه پدر صدام، قبل از به دنيا آمدن او تصميم گرف

س او را نبينند. مادر صدام هم مي رود و 
بميرد تا روي منحو

با يك مرد به نام ابراهيم ازدواج مي كند. من اين اسامي را 

ت خيال نكنيد دارم خالي مي بندم!
مي آورم كه يك وق

اين آقاي ابراهيم خواندن و نوشتن بلد نبود، بنابراين به 

ت كه فرصتي گير مي آورد، 
ت از صدام متنفر بود! و هر وق

شد

ت. 
مي آمد خانه و يك كتك مفصل به صدام بيچاره مي زد و مي رف

ب بيدار مي كرد 
او هر روز صبح صدام را با بد و بيراه از خوا

و تعدادي گوسفند زبان نفهم را به او مي داد تا ببرد و با آنها 
بچرد! 

س و 
ناپدري صدام او را وادار مي كرد كه برود و مرغ و خرو

ت ديگر همسايه ها را بدزد و به او بدهد. او هم آنها را به 
حيوانا

ت. 
شهر مي برد و مي فروخ

ت تا او را به بغداد بفرستد. صدام هم به آن جا 
بعد از مدتي، مادر صدام تصميم گرف

ش را ببرند. يك ميله ي به چه بزرگي 
س خواندني. مرده شور

س خواند. اما چه در
ت و در

رف

ش از آن استفاده مي كرد. 
ش بود كه هنگام دعوا كردن با هم سن و سال هاي

هميشه همراه

گاهي هم با آن به سگ ها و گربه ها حمله ور مي شد. 

ت نام كرد و هنوز هيچي نشده، 
ث عراق ثب

ب بع
ت 20 ساله شد و در حز

صدام به سرع

ت كرد. اما ژنرال ترور شده زنده 
در يك طرح ترور بر عليه يكي از نظاميان حاكم عراق شرك

ت و چهار سال در آن جا ماند و وقتي 
ماند و صدام هم شناكنان از دجله به سوي سوريه رف

ت و بعد از مدتي كودتا كرد و 
كه شنيد همان ژنرال دوباره در عراق كشته شده، بدو بدو برگش

ت و شروع كرد به كشتن اين و آن. هر كسي را كه ذره اي 
ت گرف

ت را در عراق به دس
قدر

و ا د   ه ا و ت ن ش » 

ت!
پ نگاه كردن، يادشان رف

ت! آنقدر كه همه، چ
پ نگاه مي كرد مي كش

به او چ

ت شود. 
ت تشنه ي قدر

ث شد كه او به شد
ت هاي صدام در دوران كودكي باع

محرومي

ت سه روزه، ايران را بگيرد. اما 
ت به ايران حمله كند. او مي خواس

بنابراين تصميم گرف

ت از پا درازتر 
ت!) در گلِ ماندو دس

ش نيس
ش (منظورم خرگو

مثل آن حيوان دراز گو

ت و يك 
ت چون كه آن را لازم داش

ت. اما به هر حال او بايد يك كشور را مي گرف
برگش

ش كافي نبود!
كشور براي

ش 
ش ببرد و به كشور

ت كاري از پي
ت حمله كرد اما آن جا هم نتوانس

بنابراين به كوي

ت و هي غصه خورد. 
ت و يك گوشه اي نشس

برگش

ش شلوغ كاري مي كند و حرف هاي آنها را دير 
بعد امريكايي ها كه ديدند صدام براي خود

ت توي 
ت، تصميم گرفتند او را بردارند! صدام هم رف

مي فهمد و حسابي قاطي كرده اس

يك چاله قايم شد و آنها هم او را گرفتند و بعد از مدتي هم صدام به دار آويخته شد و چون 

س بكشد، مرد.
ت نف

نتوانس

صد دام از اين ور!

صد دام از اين ور!
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